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سه شــنبه 17 مهر 1397 |  سال ششــم |  شماره 1517

 »پت پســتچی« یکی از معروف ترین شــخصیت های کارتونی دهه شصتی ها است. پستچی مهربانی که همیشه مشــکلات مردم محله را حل 
می کرد و مردم هم او را دوســت داشتند. در حالی که شغل پســتچی ها نماد ارتباطات مردم و صلح اســت چندان مورد توجه سازنده برنامه های 
تلویزیونی و سینمایی در ایران قرار نمی گیرد و ظاهرا آخرین بار تنها فیلم ترسناک پســتچی 3 بار در نمی زند به این شغل شریف اشاره کرد اما در 
 ژانر وحشت! با این حال همزمان با فرا رسیدن روز جهانی پست، نمایش رادیویی »پستچی مهربان« را از رادیو نمایش گوش دهید. اگر نمی دانید که 
 پستچی ها  چقدر در زندگی مردم نقش مهمی دارند و برای کارشان چقدر سختی می کشند داستان زندگی یک پستچی را ساعت 18:30 دقیقه امروز

 از رادیو نمایش بشنوید.

 داستان 
 زندگی 

یک پستچی

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/00

اتمامصفحهآرایی
16/30

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

یـا  پناهگاه هـا  موقعیـت 
منطقـه  امـن  گریزگاه هـای 
سـکونت خود )مثلا پـارک ها 
یـا سـوله هـا( را بـرای مواقع 

کنیـد. شناسـایی  بحرانـی 

آقای پاکدامن چند سال پستچی بودید؟
حدود 30 سال نامه رسان بودم. یک دوره ای از کارم قبل از انقلاب بود و بعد از 
پیروزی انقلاب اسلامی هم همین کار را داشتم تا سال 81 که بازنشسته شدم.

آن موقع ها پستچی ها دوچرخه داشتند یا موتور؟
موتور گازی و دنده ای داشــتیم. اداره پســت به آنهایی کــه گواهینامه 
موتورسیکلت داشتند موتور دنده ای می داد و پستچی هایی هم که گواهینامه 
نداشتند با موتور گازی تردد می کردند. من هم چون گواهینامه گرفته بودم 

یک موتور دنده ای داشتم و با آن نامه ها را به دست صاحبانش می رساندم.
شما پستچی کدام محله های تهران بودید؟

محله های نواب، سلسبیل و خوش.
خودتان هم ساکن این محله ها بودید؟

نه، خانه ما در افسریه تهران بود و من هر روز برای رفتن به محل کار مسافت 
زیادی را طی می کردم. 

مردم این محله ها شما را به عنوان »آقای پستچی« می شناختند؟
بله به هر حال 28 سال پستچی محله شان بودم. مثلا از زمانی که کودکی به 
دنیا می آمد و شناسنامه اش را با پست در خانه اش می بردم تا زمانی که سرباز 

می شد یا نامه ای از دانشگاهش ارسال می شد را دیده ام. 
زمان قدیم که هنوز کدپستی وجود نداشت، پیدا 

کردن آدرس خانه ها سخت نبود؟
ســخت بود. اوایل خیلی راحــت آدرس خانه ها را پیدا 
نمی کردم ولی کم کم که با محله ها آشنا شدم پیدا کردن 

آدرس هم راحت تر شد.
قصه زندگی روزمره یک پستچی چه شکلی 

است؟  
خب مــا صبح ها باید اول به اداره پســت 

می رفتیم و نامه هــای محله خودمان را 
ســوا می کردیــم و در خورجین موتور 
می گذاشــتیم و بعد راه می افتادیم و 
نامه ها را می رساندیم تا زمانی که پاکت 

نامه ها تمام شــود بتوانیم به خانه مان 
برگردیم. 

آن زمانــی که نامه نوشــتن و 
نامه نگاری مُد بود و نامه یک وســیله 

ارتباطی بین مردم تلقی می شد، حدودا 
روزی چند نامه برای رساندن داشتید؟

آن موقع هــا حدودا روزی 250 تــا 300 نامه، 

مرسوله و روزنامه را به جاهای مختلف می بردم.
ضرب المثلی می گوید: »کوزه گر از کوزه شکسته آب می خورد« 
 یک پســتچی خودش اهل نوشــتن نامه برای خانــه و خانواده 

خودش بوده؟
بله اوایــل که به تهران آمده بــودم و خانواده ام در شهرســتان بودند نامه 
 می نوشتم، اما کم کم تلفن جای نامه نوشتن را گرفت و من هم دیگر نامه ننوشتم

)می خندد(. اما اهل نوشتن هستم، شعر می گفتم و خاطراتم را می نوشتم و 
برای خودم جمع آوری می کردم و تا الان هم 6 جلد کتاب چاپ کرده ام.

شــما به عنوان یکی از قدیمی ترین پستچی های تهران قطعا 
روزهای سخت 8 سال جنگ تحمیلی را به یاد دارید. روزهایی که 
باید نامه های تلخ و شــیرین رزمنده ها و حتی اســرا را به دست 

خانواده های شان می رساندید. از آن روزها بگویید.
راســتش رســاندن نامه رزمنده هایی که به جبهه جنگ رفته بودند جزو 
بهترین دوران کاری ام بود. بگذارید جواب این سوال را با چند بیت شعری که در 

وصف حال آن روزهایم سروده ام، بگویم: 
یاد آن دوران دلم را کرده تنگ/ نامه می بردیم در دوران جنگ

بین پست و جبهه ها پیوند بود/ پستچی یک هدهد خرسند بود
نامه رزمندگان قهرمان/ در وجود ما فزون می کرد توان
نامه می بردیم بهر مادران/ مادران قهرمان در آن زمان

خط مردان خدا در نامه بود/جز خدا، با نامه ها بیگانه بود
پیک شادی بودیم اندر روزگار/ می کنیم در کار خود ما افتخار

پیشآمدهبودکهنامهایببریدکهخبرتلخیدرآننوشــته
شدهباشد؟

راستش در ســال های جنگ خانواده ای را می شناختم که پسرشان در 16 
ســالگی به جبهه رفت و بعداز مدتی خبری از او نشد. مادرش همیشه چشم 
انتظار خبری از پســرش بود، خیلی وقت ها که صدای موتــورم را در کوچه 
می شنید از خانه شــان بیرون می آمد و منتظر بود تا نامه یا خبری از  طرف 
پسرش آورده باشم. به هر حال این خانواده به صلیب سرخ هم نامه فرستاده 
بودند و دنبال این بودند تا این سازمان خبری از پسرشان بدهد. از آنجایی که 
نامه هایی که از طرف اُسرا به پستخانه می آمد، مهر صلیب سرخ و هلال احمر 
داشتند یک روز نزدیک  عید نوروز دیدم نامه ای با مهر صلیب سرخ برای این 
خانواده آمده است. بلافاصله نامه را برداشتم و سوار موتورم شدم، وقتی رسیدم 
و زنگ خانه شان را زدم مادرش در را باز کرد. به او گفتم شما اسیر دارید؟ حال 
این زن دگرگون شد، پر پر می زد و اشک ریزان گفت باز کن باز کن نامه بچه ام 
را! نامه را باز کردم و شوکه شدم! داخل پاکت نامه بن خرید خواربار بود که هلال 
احمر به خاطر عید برای آنها فرستاده بود و من به اشتباه چون مهر هلال احمر 
داشت فکر کردم نامه ای از طرف پسرش اســت.کاش خبری از پسرش به او 

می دادم.
دلخوشیهاییکپســتچیکهدرســرماوگرمابایدراهی
خیابانهاشودوخبرهایخوبیاحتیبدرابهدستمردمبرساند،

چیست؟
راستش تحصیلات من ســیکل بود، اما تمام این 28 ســالی که به عنوان 
پستچی کار می کردم، احساس می کنم در بین مردم درس خواندم. دانشگاهی 
که من در آن درس خواندم مردم بودند که از آنها و زندگی هاشان زیاد آموختم. 
چون به هر حال محرم زندگی های شان شده بودم و خیلی از مردم این محله 
حتی مشکلات شــان را با من در میان می گذاشــتند و پای حرف های شان 

می نشستم. همین دستاوردها و تجربیات بود که توانستم کتاب بنویسم.

گفت وگو با قدیمی ترین پستچی پایتخت به بهانه روز جهانی پست

 نامه رسان 
 عاشقانه های تهران

    رساندن نامه رزمنده هایی که به جبهه جنگ رفته بودند جزو بهترین دوران کاری ام بود
   ماموران ساواک نامه ها را قبل از رساندن به دست گیرنده می خواندند، اما من دورشان زدم

به ناز مقدسی|  نعمت الله پاکدامن، پستچی قدیمی محله های جنوبی تهران با آن موتور دنده ای قدیمی اش 
28 ســال  تمام روزی 250 تا 300 نامه و روزنامه را به دست گیرنده ها رسانده و پا به پای تک تک مردم نواب 
و سلسبیل زندگی را تجربه کرده است. او ســردی و گرمی زیادی را در دوران کاری اش چشیده و با درایت 
و صداقت خیلی از ماجراهای ســخت زندگی اش را حل کرده، از دخالت های ســاواک در کار پستچی ها 
که مجبورشان می کرد تا قبل از رســاندن نامه ها، آنها را باز کنند تا وقتی که برای حفاظت از مردم راهکار 
خطرناکی به ذهنش رسید. پاکدامن حالا سال ها است که بازنشسته شده اما خاطرات روزهای کاری اش را 
در ذهنش حک کرده و قرار است تمام خاطراتش را در قالب یک کتاب بنویسد و به چاپ برساند. او که طبع 
لطیفی برای سرودن شعر دارد شعرهای زیادی در وصف پستچی ها و کارش سروده که چند بیت از آنها را در 
پاسخ به سوال های مصاحبه، خواهیم خواند. بنابراین به مناسبت روز جهانی پست، پای حرف های پستچی 
قدیمی تهران نشستیم و این گپ وگفت، ناب ترین لحظه های مردی را به تصویر می کشد که در دوران نبود 
 تکنولوژی و شــبکه های اجتماعی و تلگرام و واتس اپ، بدون شک نقش تاثیرگذاری را در حفظ ارتباطات

 بین مردم ایفا کرد. 

اولینحقوقیکهبهعنوانیکپستچیمیگرفتید،چقدربود؟
حقوقــم 900تومان بود؛ البته به این دلیل که گواهینامه موتورســیکلت داشــتم، بیشــتر از 

پستچی هایی که گواهینامه نداشتند، حقوق می گرفتم.
ازدرآمدتانراضیبودید؟

راستش آن زمان به نســبت خرج و مخارج زندگی حقوق خوبی بود. یادم است که اجاره خانه ام 
250هزارتومان بود و به  هرحال از حقوقم 650هزارتومان برای هزینه های زندگی باقی می ماند. این 
نسبت ها امروز بین حقوق یک کارمند با هزینه اجاره خانه و خرج و مخارج دیگر زندگی اش کمتر شده 

اما آن زمان حقوق مان نسبت به هزینه ها متناسب بود.
وقتینامههارامیبردید،کنجکاونبودیدکهبدانیدداخلپاکتچهمطلبینوشته

شده؟
هرگز، من رازدار مردم بودم و نیازی هم به این کار نبود، چون خیلی های شان وقتی من را می دیدند، 

راز دل شان را با من در میان می گذاشتند و درددل می کردند. یادم است در دهه50 و 60 در خیلی از 
پاکت های نامه که از خارج کشور ارسال می شد، فرستنده دلار را هم به همراه نامه برای خانواده اش 
می فرستاد. ما پستچی ها می دانســتیم که داخل این پاکت ها پول و دلار است اما هرگز حتی برای 

یک ثانیه هم وسوسه نشدم.
شنیدهامکهقبلازانقلاب،ساواکازطریقپستتفتیشعقایدمیکردودرواقع
قبلازرساندننامههابهدســتگیرندهآنهارابازمیکردتاببیندچهچیزیدرآنها

نوشتهشدهاست.شماهمبااینموضوعبرخوردداشتید؟
بله، در اداره ما هم یکی از ماموران ساواک را گذاشته بودند و بیشتر هم توجه شان به نامه هایی بود 
که از خارج از کشور فرستاده می شد. مثلا فرزند یا پدری که برای کار و تحصیل به یک کشور خارجی 
رفته بود و برای خانواده اش در ایران نامه می نوشت، برای آنها اهمیت زیادی داشت که در این نامه ها 
چه چیزی نوشته می شود! این ساواکی هم در اداره پست به ما گفته بود که وقتی نامه های خارج از 

کشور دارید، قبل از اینکه به دست گیرنده برسانید، باید به من تحویل دهید و بعد این نامه را برسانید. 
البته خوشحالم من تا آنجایی که وظیفه داشتم، توانستم مامور ساواک را دور بزنم! )می خندد(

چکارکردید؟
یکی از ساکنان محله ای که من نامه های  شان را می بردم، پسرش را به آلمان فرستاده بود و او هم 
هر ازگاهی برای پدر و مادرش نامه می فرســتاد. وقتی متوجه شدم مامور ساواک نامه های خارج از 
کشور را باز می کند و می خواند، تصمیم گرفتم که یواشکی به این خانواده اطلاع دهم تا وقتی نامه ای 
می نویسند یا برای  شان می آید، مواظب باشند. وقتی که انقلاب اسلامی پیروز شد، به آنها موضوع را 
واضح توضیح دادم و گفتم دیگر این ماموران از اداره رفته اند و نگران نباشید و اتفاقا این آقا هم گفت 
من همان موقع پیام تان را گرفتم و تشــکر کرد. به  هرحال من محرم مردم بودم و بین آنها زندگی 
می کردم. حقوق اداره چیزی نبود که ما را قانع کند و فقط همین که مردم از ما راضی بودند، به من 

انگیزه کارکردن می داد.

ساواکی ها نامه های خارج از کشور را باز می کردند

پستچیهاکارشاندرخیاباناســتودرسرماوگرماباید
نامههایشانرابهدســتمردمبرســانندوالبتهاینکهچرا
پستچیهابهجاییکخودرویراحتبایدموتورسیکلتداشته
باشندهمخودشجایسوالدارد.برایشماکارکردنونشستن

پشتموتوردرتابستانهاسختتربودیازمستانها؟
راستش تابستان ها خیلی بهتر بود. زمستان به خاطر سرما و یخبندان در 
کف خیابان ها خطر تصادف هم ما را تهدید می کرد. یادم اســت در یکی از 
زمستان ها وقتی در راه محل کارم بودم، موتورم روی برف لیز خورد و با شدت 
به زمین کوبیده شدم. 6 روز هم بیهوش بودم. راستش اصلا همین اتفاق و 
روزهای سختی که در دوران نقاهتم گذراندم، باعث شد تا طبع شعر بگیرم 

و شعر بسرایم. 
بدتریننامههاییکهرســاندید،کــدامنامههابودند؟مثلا

نامههاییمثلاخطاربانکییاپرداختقسط...
راســتش در آخر زمان خدمتــم نامه های دادگســتری را ما می بردیم. 
متاسفانه این نامه ها در داخل پاکت گذاشته نمی شوند، درحالی  که حکم 
دادگاه روی آنها نوشته شده و راز زندگی و آبروی خیلی از مردم است. یادم 
اســت که یک بار یکی از همین نامه ها را بدون پاکت به من دادند و ناگهان 
چشمم به حکم روی آن افتاد و خیلی ناراحت شــدم. زنگ در خانه را زدم 
ولی کسی در را باز نکرد، روز بعد دوباره رفتم ولی کسی در را باز نکرد؛ ما هم 
یک قانونی داشتیم که اگر 3بار نامه را می بردیم و در خانه را باز نمی کردند، 
باید نامه را می انداختیم داخل خانه. وقتی برای روز ســوم رفتم و کسی در 
را باز نکرد، تصمیم گرفتم نامه را پیش خودم نگــه دارم تا زمانی که بتوانم 
به دست یکی از اهالی خانه برسانم. راستش حکم بدی در نامه نوشته شده 
بود و چون پاکت نداشت، فکر کردم اگر در حیاط خانه بیندازم، ممکن است 
همسایه ها یشان هم ببینند و آبرویشان برود. به  هرحال سرآخر بعد از چندبار 
رفتن به این خانه توانستم نامه را به دست گیرنده نامه بدهم. این موضوع واقعا 
یکی از ایرادات بزرگ نامه های دادگستری بود که فکر می کنم هنوز هم بدون 

پاکت به درخانه ها می رود و آبروی مردم را به خطر می اندازد.
زمانقدیمرسمبودکهوقتیپسرودختریبهاصطلاحخاطر
یکدیگررامیخواستندوعاشقهممیشــدند،برایهمنامه
مینوشتند.تابهحالنامههایعاشقومعشوقهابهدستتان

رسیدهبود؟
یادم است نامه ای را می بردم که روی آن نوشته شده بود: »نامه بر گر نامه را 
بردی، زبانی هم بگو، نامه را آهسته بگشا دل در آن پیچیده ام.« )می خندد( 
این نامه یک عاشق بود که برای معشوقش نوشته بود. برای همین وقتی نامه 
را به دست گیرنده داده ام، زبانی هم این شعر را به سفارش فرستنده برایش 

خواندم. )می خندد(

 نامه های بدون پاکت بدترین نامه ها هستند

 شعری که نعمت الله پاکدامن 
در وصف شغلش سروده است
بسینامهبردمدرآنسالها

چهخوشحالگشتمزخوشحالها

کبوترنبودمولیپرزدم
چهجانهاکهبرجاندلبرزدم

پیامیچوبردمسویمادری
برونرفتازقلباوهمغمی

بهمنگفتایزدنگهدارتو
خداهستراضیازاینکارتو

بهفصلزمستاندرآنسوزبرف
درونرفتمرکببهگودالژرف

سیهمویبودمدرآنروزگار
سفیدرویهستم،نیمشرمسار

چوسیسالدرپستدرجازدم
موتوریادوچرخهبسپازدم

بخودبنگرممنچودرروزگار
بهکارخودممیکنمافتخار
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